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  مقدمه

چ عنوان يبه ه ي بشريشه هايج آرا و افکار و انديبا نتاو برهان  ي علوم و معارف مکتب وحن و اختلاف مبانييتبا

 را به کار باراتيعان مطالب خود يدر بزنند و يحرف م خاص با اصطلاحاتي اما فلاسفه و عرفا غالبا ،ستيقابل انکار ن

 و نسبت شاني ايلص مقاصد ان روشن شديبراما  .ديآي به نظر مي موافق با معارف مکتب وحيد سطحيبرند که از ديم

را  و برهان يدر مقابل معارف مکتب وحشان ي ابانيد و اصطلاحات و مي عقايبرخ ،ي و الهآن ها با معارف آسماني

   ميکنيم يبررس
  ��� اول 

  :توحيد: الف

  ر خداغي خدا و

بدون زمان و مکان و اجزا و تمام  و  است ازليدارد که خداوند متعال ذاتييان مي و برهان به صراحت بيمکتب وح

 مخلوق او هستند خود يزاجو زمان و مکان و انات و شکلها و صورت ها يو تعباتمام وجود و صفات ان يجههان و جهان

  . و مخلوق امکان ندارد خالقين ب و اتحاد و وحدتيچ گونه رابطه ذاتييو ه

گويند اشيا غير      ميگويند غير از خداوند هيچ چيزي وجود ندارد و گاهي     مياهل فلسفه و عرفان گاهي اما

 شکلها ات و تعين مطلق و نامتناهي است كه اگر بهتي حقيق،ست كه وجود ا اينتفسير سخن ايشان. خداوندند

اشيا صرف نظر شود جز خدا هاي  صورتو ها   تعينشوند و اگر از     ميآن نظر شود غير خداوند محسوبهاي  وصورت

  .چيزي نيستند

  !سنخيت يا عدم سنخيت ؟

گويند بين خدا و ماسواي او سنخيت      ميوگاهي سنخند  او هميرغگويند خداوند و      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

  و تعينصورت و سنخ خداوند هستند ولي از جهت شبح و  هم اين است كه اشيا از نظر وجودتفسير سخن ايشان. نيست

  .باشند   نميسنخ خداوندت يو ماههذيت 

  مخلوقيت نور وجود

گويند وجود همان حقيقت ذات خالق      مياست و گاهيو مجعول گويند وجود مخلوق      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

مخلوق و و محدود شهود، در مرتبه  و  تعينبا لحاظين است كه وجود  اتفسير سخن ايشان. باشد   نميمجعولمخلوق  و است

مخلوق و مملوك محدود و  آن صرف نظر شودهاي  تيو محدودات  تعيناست و اگر از) از خداونداي  حصه(مملوك خداوند 

  .جز خدا چيزي نيست ،نبوده
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  يافتن خداوند وجدان و

گويند خداوند قابل شناخت      ميند قابل شناخت است و گاهيگويند وجود خداو     مياهل فلسفه و عرفان گاهي

باشند      مييكيو خالق و مخلوق ات عارف و معروف  تعين اين است كه در صورت گذشتن ازتفسير سخن ايشان. نيست

چه   آن)علم حصولي(ها  و هذيتها  ات و حدود وجود و أنيت تعينو در صورت ملاحظه) علم حضوري وجداني شهودي(

  .خدا استاز شود غير      ميشناخته و يافته

  شهود خدا 

را كه سالك يافته و چه   آنگويند     مييابد خداست و گاهي     ميسالك را كهچه   آنگويند     مياهل فلسفه و عرفان گاهي

و شاهد و وف عارف و معر ،ات و حدود وجود تعين اين است كه بدون لحاظتفسير سخن ايشان. شهود كرده خدا نيست

  .معروف غير عارف بوده و خدا نيست ، وجودي يا شهودي سالكه ولي با لحاظ رتب؛باشند     مييكيمشهود 

  ماهيات و وجود 

گويند ماهيات داراي واقعيت      ميگويند ماهيات و حدود وجود واقعيت دارند و گاهي     ميل فلسفه و عرفان گاهياه

از حيث  ولي واقعيت و حقيقت دارندت بودن يث ماهياز حات ين است که ماهي ا ايشانتفسير سخن. و عينيت نيستند

ستند و مزاحم ينآن از سنخ و  در عرض وجود وليباشند      ميوجود و شکل  تعينو و صورت حشب حد وفقط اينكه 

  .ستنديت ني واقعيسازند پس دارا  نميشوند و آن را محدود  نميوجود

  وررشـح و فيضان و صدت

پذيرند      ميدانند و گـاهي آن را     مياهل فلسفه و عرفان گاهي رشـح و فيضان و صدور اشيا از خداوند را باطل

ن ي ايبه معناولي ، جدا شدن اشيا از خدا باطل است يبه معنارشـح و فيضان و صدور  اين است كه تفسير سخن ايشان

  .درست است دشون   نميد آني وجودند و موجب تحدتعينا ياش که

  ات خدا  تعينتطورات و

ذات  گويند     ميشود و گاهي     ميگويند خداوند به صورت اشيا مختلف متطور و متعين     مياهل فلسفه و عرفان گاهي

 اين است كه رتبه احديت و لا اسم ولا رسم خداوند تفسير سخن ايشان. خداوند پيوسته مطلق و غير قابل اشاره است

  .استوقابل اشاره ات متطور  تعينطلق و غير قابل اشاره است ولي رتبهپيوسته م

  وجود لا بشرط و به شرط لا 

 واست  اياشگويند خداوند عين      ميو ديگر گاهشود    نميند خداوند هرگز متعينگوي     مياهل فلسفه و عرفان گاهي

  اين است كهتفسير سخن ايشان. دباش     ميهمگوناگون هاي  متطور به اطوار مختلفه و صورتخدا  وات او هستند  تعيناشيا

لذا با لحاظ شود    نميگاه دو لحاظ يك لحاظ  هيچد کاملا توجه داشت کهيبارا با هم خلط کرد و لحاظها د يگاه نبا چيه

عدم و يت ولي از جهت واقع و عينيت و خارج ،ستي نينگاه متع  هيچخداوند) وجود به شرط لا(ود ياطلاق و عدم ق

  .نيستاشيا غير خدا نيستند و خدا هم غير وجود مجموعه كائنات و متعينات ) وجود لا بشرط(لحاظ اطلاق 
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  جعل وجود

گويند مـجعول بالاصــاله وجـود است      ميو ديگر گـاهگويند جعل وجود محال است      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

آيد      ميهرگز قابل جعل و آفرينش نيست و گرنه لازم تييچ واقعيه است كه اينايشان  سخن اول تفسير .نــه ماهـيت

  سخن دومتفسيرو . گرددء يآن شو عـدم خود قبل از جعل و آفرينش آن خداوند فاقد آن بوده و مـركب از وجـود 

د يآ    ميرد فمختل هاي  خلق کند بلکه تنها خودش است که به صورتيچ موجوديتواند ه  نميخداونداين است كه  ايشان

 (= به آن موجودند حقيقت وجود است نه چيز ديگرهم دهد و ماهيات      ميمتن واقعيت و عينيت را تشكيلچه   آنو

  .)اصالت وجود

  جعل ماهيات

 چيو همحال است آا جعل و اند  دهبر از وجود نييچ بويهازلا و ابدا گويند ماهيات      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

از  منظورشان .شوند     ميواقعاً موجود و معدومت دارند و يواقعگويند ماهيات در خارج      ميو ديگر گاه،  ندارندتييواقع

باشد لذا به اين    نمياين است كه ماهيت من حيث هي جز خودش چيزي نيست و اصلاً در رتبه وجود و عدمسخن اول 

اي وجود ـ كه جز به وجود حدود و صورات و  تعيناين است كهشان يا سخن دوم تفسير و ،معنا هرگز مجعول نيست

  .شوند و گاهي معدوم     ميموجود نيستند ـ گاهي موجود

  خلق لا من شي

گويند كه خداوند وجود اشيا را از      ميو ديگر گاه ء محال استيخلق لا من شگويند      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

جعل و خلق وجود  کهاين است شان يااول  سخن يرتفس .اند ء خلق شدهلا من شيا يو اش چيز ديگري نيافريده است

و منظورشان از سخن ، خداوند اصلاً چيزي نيافريده است بلكه وجود اشيا چيزي جز وجود خداوند نيستمحال است و 

ات و  تعينبلكه ماهيات ووجود نداده است ا يبه اشكه خداوند جز از وجود خودش از هيچ چيز ديگري ن است يدوم ا

  .کند    مي که امواج را مالک و واجد وجود خوديياي مانند در را واجد و مالك وجود خود نموده استحصور و اشبا

  حدوث عالم 

سخن  يرتفس.  جعل نشده استيزيبچ چيهگويند      مي و ديگر گاهند حادثاياشگويند      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

وجود اشيا جز ن است که ياشان يا سخن دوم يرتفس و  است حادثاياشهاي  ات و صورت تعينست كهاين اشان يااول 

  .خدا چيزي نيست

  خدا و كمالات

ت يو خلق سنح  خداينند بيگو    ميگر گاهيت هست و دي خدا و خلق سنخينبگويند      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

 معطي آن ،فاقد شيرا يت هست زيا با وجود خدا سنخي وجود اشينن است که بيشان از سخن اول ايمنظور است ين

و منظور . باشد     ميخداوند واجد كمالات خلقو حيات اشيا جز خدا چيزي نيست  علم و قدرت و وجود وشود و   نمي

  .ستينت در کار نيات که همان خلق است با وجود که همان خداست سنخيماه ينباين است كه از سخن دوم ايشان 
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  ناخت انوارش

نور عقل و علم و حيات و قدرت ـ مانند  گويند شناخت وجود و كمالات راجع به آن     ميياهگ اهل فلسفه و عرفان

ق يحقان است که شناخت يااز سخن اول شان يظور ان م.دانند    ميرا قابل شناخت اه همه آاگگر يو د است محال  ـ…و

ده دوم يشان از عقيو منظور ا .محال استو فکر و استدلال و اقامه برهان  قيور و تصدص و تراه علم حصولي از يوجود

 يبلکه خفاست ين يق وجودي حقاوجود و در يي هرگز خفا و وجدانيي و شهوديرعلم حضواز جهت ن است که يا

 چرا ،ات آا تعينوها   نه صورتافتيبايد اين حقايق را به خود آا پس باشند      ميو ظاهر بالذاتآا ذاتا محال است 

و وحدت وجود ،  تعينو رفع انيت تنها از راه رد و ندا تعينكه سنخ انوار سنخ وجود است و حقيقت وجود صورت و

  . استکنمم) اتحاد عقل و عاقل و معقول و اتحاد علم و عالم و معلوم(سالك و مسلوك اليه 

   و اتحاد عقل و عاقل و معقولعلم حضوري

ند اتحاد عاقل و معقول يگوي مي و گاه،استاتحاد عاقل و معقول صحيح  گويند     ميان گاهياهل فلسفه و عرف

اتحاد عاقل و  ، وجودي علم به معناير و تفس، وحدت وجودين است که بر مبنايشان اي سخن ايرتفس .نادرست است

 اتحاد عاقل و معقول و عالم و ، و دانستني آگاهي علم به معنايرو تفس ، علم حصوليي و بر مبنا؛ استحيمعقول صح

  .نادرست استمعلوم 

  و وجود تذكر به حقيقت نور علم و عقل؛  نور عقل و علمت ذاتييحج

ز علم جاست که  نيشان اي حرف اي؛ مبنا موافقيند و گاه با علم و دانش مخالفيگاهاهل فلسفه و عرفان 

 اين است يحقيقگويند علم      مي قبول ندارند ويزيچ )وماتحاد عقل و عاقل و معقول و اتحاد علم و عالم و معل (يحضور

 و  علم حقيقي به حضور اشيا و وجدان لذابه نفس خودشان شناخته شوند) ق وجودييحقا(كه خداوند و ساير واقعيات 

 حضوري شود؛ لذا علم حصولي هم به علم     مي حاصل)اتحاد عاقل و معقول(به كنه آا دن يو رس آا و نيل افتن ذاتي

افت يو گردد و هيچ دليلي نيست كه ثابت كند ماوراي علم حصولي و يقين ما، حقيقتي در خارج از ذات و وجدان     ميبر

  .) سوفسطائيانمذهب (ما در كار باشد

 و عين كشف و ظهور نبوده، استعلم حصولي و يقين پيوسته قابل خطا و اشتباه شان معتقدند که ين مبنا ايبر ا

باشد كه      مي)نور وجود و علم و عقل( حقيقت وجود ،عين كشف و ظهور و برهان استچه   آن نيست؛ بلكهكاشف واقع

فلاسفه و عرفا از اينگونه علم و معرفت و . شود نه به صورت معقول و مفهوم     مياين حقايق تنها به خودشان شناخته

 ي از سفرايد الهيان توحيب  معتقدند کهيشان به طور کليا .نندك     مينيز ياد» ذري و  و قلبيمعرفت فطري«شناخت با نام 

 به شانيا، و کشاندن شناخت آا به خود آا  براي تذكر بشر به انوار كمالي وشان تنهايبلکه ا ستي هم ساخته نياله

  .اند ارسال شدهد و کشف و شهود ي تجريواد

ل يتخ و يلا فکرد و ي و با کشف و تجر،عقل مخالفندتان و با استدلال و بره ي به طور کلشانيا  جاست کهينو از هم

  .ان است موافقي سوفسطائي که در واقع همان مبنايو توهم و علم حضور
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  عقل و علم و وجود ظاهر بالذات و مظهر غيرند

ند وجود يگو    ميگرگاهيدباشد و     مياي وجود قابل شناخت است بلکه اظهر الاشگويند     مييگاه اهل فلسفه و عرفان

قت يمعتقدند حق ن است کهيز اينشان يسخن ا ين دوگانگي اينامب. باشد     ميت خفايبلکه در غا ستيقابل شناخت ن

 و در ستي اصلا قابل شناخت نليو به علم حصليباشد و     مي آن ممتنعيا است و خفاياظهر الاش يوجود به علم حضور

  .باشد    ميت خفايغا

هم علم  كه نور عقل و باشد     ميدهد نور وجود     ميمتن واقعيت و عينيت را تشكيلچه   آنند که معتقدگريبه عبارت د

سوي االله ـ كه همان ماهيات و   اين انوار كماليه است و ساير اشيا و تمامي مامختص لذا ظهور بالذات ،شود    ميدهينام

ظهور و واقعيت و " باشند و اصلا     مي)ت الذات   مي  ومظلم الذات( ات و صور وجودند ـ ظلمت و عدم تعيناشباح و

  .عينيتي ندارند مگر به نور وجود

  است مجرد )وجود و علم و عقل= (ت يواقع

 هم  ايشان علم را مجرد و از آنجا که.باشند     ميدر نظر اهل فلسفه و عرفان ـ و نيز سوفسطائيان ـ علم و وجود يكي

  .باشد     ميكه اعتقاد به صلابت و جسمانيت و خشونت اشياي خارجي جهل مركب و توهم باطلگيرند      ميدانند نتيجه    مي

  علم بلا معلوم= ت يمقام احد= مقام لا اسم و لا رسم 

علم ( االله  فييو فنارسم خداوند  اسم و لا در مورد رتبه لاتعيني و احديت و مقام لا: گويند     مياهل فلسفه و عرفان

 چه گفته  و هر،باطل است) حتي همين سخن و بيان و اشاره( گونه اشاره و بيان و سخني هر)  تعينود بلاوج= بلا معلوم 

  .است و بسو عالم کثرت  ت و اسما و صفاتي و مقام احدات وجود تعينتنها نسبت به مقام شود   مي

  تقسيم عوالم 

كنند، ابداعيات در نظر ايشان      ميسمانيات تقسيماهل فلسفه و عرفان ما سواي خداوند را به دو عالم ابداعيات و ج

 كه باشد    ميهيولايي يداراو نيز است  عالم اجسام داراي ماده و مدت  کهدر حاليكه ماده و مدت ندارند اند  مجرداتي

 اين عوالم همه.  ماده و مدت ندارد و وجود همه اجسام قائم به آن استباشد و     ميو از ابداعياتاست بسيط آن هم خود 

ن صفت و موصوف است که در ي مانند تباعنيينت آا با خداوند صفتيه يث وجود جز خدا چيزي نيستند و مبااز حي

  . است نه چيز ديگر تعين و لا تعيناز حيثتفاوت خالق و مخلوق فقط و  ،زيزند نه دو چيک چيواقع 

  حدوث و معلوميت و موجوديت ما سوي االله 

رسم  اسم ولا در مرتبه احديت و مقام لاباشد      ميو حدوث آاات هستي  تعينبه معناي" احدوث اشيا كه صرف

 ا عدميابند و ب      مي)معلوميت (= موجوديت تيعنابه ا ياشباشد كه       مي الهيتيعناحاصل   تعينن حدوث ويو ا؛ ستين

  .كنند      ميرجوع)  تعينوجود بلا= علوم علم بلا م (=رسم لا اسم و  توجه و رأي به مقام لات و يعنااين 
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  عليت و معلوليت

گويند عليت و معلوليت       ميگويند رابطه خدا و خلق عليت و معلوليت است و گاهي      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

 ،ري خداوندمنظور ايشان اين است كه اگر عليت و معلوليت به معناي خالقيت و آفريدگا.  استباطلبين خالق و مخلوق 

 اگر عليت و لي و، است باشد نادرست)ءلا من شيخلق (  آايات بدون سابقه وجوديواقع يواقعو جعل و ايجاد 

  . و محيطيت و محاطيت باشد درست است، و تناهي و عدم تناهي، ولاتعين تعين و،تقييد معلوليت به معناي اطلاق و

  شياطين و نور وجود

قبسي از ا يظهور ا يجلوه ا يجزء وجود شياطين و نواصب، مرتبه يا حصه يا  حتي: يندگو     مياهل فلسفه و عرفان

تا برسد به نور وجود پيامبر يا صادر ، طور باشد و آن هم همين     مي از خودتر گستردهتر و  تر و بزرگ عيوسوجود موجود 

 جز وجود ر موجوداتيو سااو وجود ت يادر  و ،خداوند استقبسي از وجود ا يجزء مرتبه يا حصه يا  که او هماول 

  .خدا چيزي نيست

  تباين صفتي 

گويند تباين بين خالق و مخلوق تباين صفتي و مبائنيت صفتيه است، شيئيت اشيا به خداست      مياهل فلسفه و عرفان

ات  تعين نظر ازنه اينكه از حيث وجود و صرف) همانند قيام صفت به موصوف(و نظربه خود هيچگونه شيئيتي ندارند 

  .اشيا بين آا و خداوند مباينتي باشد

  ماء بسيط ،وجود منبسط ،مشيت

با  واقعيت واحدي است كه ،گويند وجود     ميدانند بلکه  نمييموجود واقع خالق و مخلوق را دو اهل فلسفه و عرفان

ت بودن خدا ي او بي)  تعينوجود بدون = معلوم علم بلا(مقام احديت لا اسم و لا رسم له و   تعيني اطلاق و لاملاحظه

 بين اين دو  کهيا در مرتبهو  ؛باشد    ميعالم خلق و جسمانيتها،  و حصهها  تيمحدودو ات  تعينهحظلامدر مرتبه و ، است

 ات تعين و دارا بودن تمامي،قوه وجود  و، وجود منبسط، مشيت.شود    ميدهينام و صفات مشيت و مقام اسمااست مرتبه 

وجود ، هيولاي اولي ،فيض مقدس ،فيض اقدس ،حقيقت محمديه، صادر اول: كنند     مييادها   مشيت را با اين نام.باشد    مي

  ...نور الانوار ،مخلوق بهحق 

  مراتب و وسائط وجود 

 اتيو ماه ظلال اشباح و مملوک و همان وجود خداگويند غير از وجود خدا وجودي نيست      مياهل فلسفه و عرفان

رسد و همه مالك و واجد      مي)شياطين( از ظل و روح خاتم الانبياء شروع شده به مراتب ديگر حتي تين ملکي اشود و    مي

احتجاب  ،ات وجود خدا تعين،تترل مراتب وجود ،وجدان خدا، واجديت خدا، مملوكيت احاطيه خدا(و دارنده وجود خدا 

  .شوند     مي)وجود خودهاي  شعاعخدا به 
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  روايات جعلي 

كنند كه      ميوراتي استنادثمأا يمتشاات و اهل فلسفه و عرفان در موارد كثير و براي مطالب بسيار اصولي و مهم به 

  .آشكار استها  مجعوليت و بطلان آنهاي  باشند و يا اينكه قرائن و نشانه     مييا در غايت ضعف و بي اعتباري

  تأويل باطل 

كنند كه يا بر خلاف قواعد      ميتأويل و معنااي  روايات را به گونه  عرفان در موارد فراوان آيات واهل فلسفه و

را ها  قابل اعتنايي آن بدون هيج نشانه و دليل ضروريات معارف مكاتب آسماني است و يا اينكه برهاني و مسلم عقلي و

  .سازند     ميبر عقايد و آراي خود منطبق

  ناخت خدا و فعل او و تحير در ش وله

  و بدون واسطه استدلال و برهانبه خود او عنييگويند شناخت خداوند متعال فعل خود او      ميعرفان اهل فلسفه و

را تفاوت ما و خدا هم مانند ي ز؛ابد نه به واسطه استدلال و برهاني    مي که بدون واسطه آب راي مانند موجباشد    مي

  .گري ديزي چوندم و خداي باشيزيکه ما چ نيا است نه ايتقاوت صورت موج با آب در

منظور ايشان اين است كه . باشد    ميو موجب وله و تحيراست بدون طور و كيفيت و غير قابل شناخت شناخت ن يا

ات و تصورات و تصديقات و  تعينبا گذشتن ازو ،  استي شهودي به علم حضورعقل و علمانوار كماليه خدا و شناخت 

) وحدت وجود(اتحاد عاقل و معقول و وحدت و يكي بودن با انوار كماليه  و بر اساس شود،    ميحاصلم حصولي علو

 مقام وله و حيرت و خروج از مقام وصف و رود و    ميان    ميازها  حصوليه و كثرت است كه البته در اين صورت علوم

  .ر و استدلال و برهان و تعقل وجود نداردن راه اصلا فکيشود چرا که در ا    ميحاصلتوصيف و بيان 

  عدل و جبر و اختيار : ب

فاعليت ما به خداست ؛ يعني اينكه ما از حيث وجود جز خدا چيزي نيستيم كه : گويند     مياهل فلسفه و عرفان

  و ازاست و موصوف  مباينت صفتمانندفاعليت ما به وجود خودمان باشد، چه اينكه گفتيم غيريت و تباين ما و خدا 

  . نه چيز ديگرباشد    مياخد  تعيني ما و لا تعينحيث

  كشف و شهود و پير و استاد 

… گويند كشف و شهود و انخلاع و تجريد و سرسپردگي به استاد و پير طريقت و      مياهل فلسفه و عرفان گاهي

منـظور هر گروه از ايشان . گفته شد نيستچه   آنگويند راه نيل به واقع و حقايق جز     ميباطل و نادرست است و گاهي

  .باشد    مي و مدعاهاي رقباي ما باطل و نادرستاستما درست  يرپاين است كه تنها راه و طريق 

  معاد : ج

عوارض ات و  تعينگويند تفاوت عالم دنيا و آخرت و معناي معاد موعود، از بين رفتن     مياهل فلسفه و عرفان

  .ستا) ز با خداي شدن همه چيکي االله و  فييفنا ( رجوع آا به بساطت آاجسمانيت هيولاي بسيط و
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  نبوت و امامت و ولايت: د

به معناي سعه و احاطه و فراگيري وجودي آا به ) نبوت و امامت(ولايت اوليا : گويند     مياهل فلسفه و عرفان

  واجد وجود و تمامي كمالات وجودي، حتي افعال آاباشد، لذا به طريق اولي مالك و     مي پايين تر از آايهاوجو

  .باشند    مي

  :تذکر

  .گونه اختلافي نيست  هيچ بين فلاسفه و عرفا و تفکيکيان،لازم به ذکر است که در تمامي مطالب فوق
  

  دوم ���

 ايشان اين است نكته اصلي در اشتباه. باشد     مياز ديدگاه عقل و برهان و وحي تمامي عقايد فوق باطل و نادرست

دهد لذا به طور كلي      ميكه تنها وجود داراي اجزا و امتداد را نشاناند  كه به وجود و واقعيات از ديدگاهي نگريسته

با فرض متناهي بودن وجود خداوند مجالي براي اند  قسم متناهي و نامتناهي تقسيم كرده و گفته وجود را منحصر به دو

 خدامتناهي  ناات و صفات و حدود عارض بر همان وجود واحد تعينکه مااند  گفتهلذا د، مان   نميوجود غير او باقي

  ! از خداوندير غم نه موجوداتييباش   مي

كه شما آن را به ) مخلوق(باشند يكي وجود متجري و امتدادي      ميپاسخ اين است كه اشياي حقيقي و واقعي، دو سنخ

  .سنخ دانسته ايداز آن  و حتي خداوند را همد يارده دو قسم متناهي و نامتناهي تقسيم ك

امتداد وجود كه وصف آن به تناهي و عدم تناهي و بزرگي و  سنخ دوم حقيقتي است متعالي از داشتن جزء و كل و

باشد؛ چه اينكه اين اوصاف نقيضان نبوده بلكه ملكه و      ميباطل و نادرست… كوچكي و سعه يا محدوديت وجودي و

 از سلب يك طرف آا ـ مانند اينكه بگوييم خداوند ست کهي درست نباشد و     مياي ذات داراي اجزا و امتدادعدم بر

  !محدود است نامتناهي و نابگوييم پس خداوند و يميرجه بگيرا نتمتناهي و محدود نيست ـ وضع طرف مقابل آا 

ناهي و حـد از باري تعالي بوده و در مقام بيان تعالي رواياتي هم كه در اين مورد وارد شده است تنها بيانگر سلب ت

ذاتي او از اتصاف به صفات مخلوقات و أشياي داراي اجزا و امتداد وجودي، و عدم شاْنيت وصف او جلّ وعلا به تناهي 

  .باشد     ميو عدم تناهي

م اساس عقايد اهل فلسفه و تحرير اين مختصر به هنگام آستان بوسي مبين معارف مكتب عقل و وحي و برهان، هاد

در مشهد مقدس آن حضرت، و زادگاه و پرورشگاه مكتب تفكيك انجام عليه السلام امام علي بن موسي الرضا  ،عرفان

عاجلاً قريباً آمين جعل االله أعمالنا خالصاً لوجهه الكريم و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين وعجل االله فرجهم  .پذيرفت

 .رب العالمين


